
 
 
 
 
 
 
 
 

108پياپي ، 1402شمارة دوم، تابستان، وهشتمبيست اسلامي/ سال حكومت
ISLAMIC GOVERNMENT 108 / Vol.28, No.2, Summer2023

 

 

  

  
  

  

  ياحكام اله تيالزام بر رعا تيعدم مشروع اي تيمشروع
*فخرسبحاني قاسم 22/2/1402تأييد:  11/11/1401دريافت: 

    چكيده
 ري. مقرّرشدن حد و تعزستين ديترد يجا ياحكام اله يبرخ تيالزام بر رعا تيدر مشروع

مـوارد   نيدر ا يكام الهاح تيجز الزام بر رعا يزيچ خواريافعال چون زنا و شراب يبرخ يبرا
 ـآن است. عدم وجود نص خاص در مسـأله، موجـب پ   تي. بحث در حد مرز و كلِّستين  شيداي

محرّمـات  از  يالزام بـر تـرك نـوع    تي. مشروع1شرح شده است:  نيبه ا يگوناگون فقه يآرا
 ـ ،حد اسـت  يكه از سنخ گناهانِ دارا ي(محرّمات  ـ    ،حـد نـدارد   يول   ). ينـه هـر فعـل حرام

الزام بر ترك  تي. مشروع3ترك واجب.  ايخواه فعل حرام  ؛الزام بر ترك هر گناه تيمشروع .2
جز در موارد منصوص. مسـتندات اقـوال چهارگانـه     امالز تي. عدم مشروع4 و رهيهر گناه كب

در صحت و  قيمقاله حاضر افزون بر استخراج و نقل مستندات اقوال چهارگانه و تحق ست؟يچ
گرفتـه   جـه يپرداختـه و نت  زين تريكلّ ياست، به موضوع، از افق يفقه ايمسألهها كه  سقم آن

بـه   تشيدارد و عـدم رعـا   يجنبه اجتماع هك يآن دست از احكام اله تياست كه الزام بر رعا
 ـ انجامـد، يم ييزداتيو به معنو شوديشمرده م انيو متد عتيبه شر نيتوه ينوع  ـا رعاب  تي

    .   لازم است يموارد مصالح و مراتب، مشروع و در

  واژگان كليدي
عدم مشروعيت الزام بـر  ، الهي احكام بر الزام تيمشروعاحكام الهي، الزام بر احكام الهي، 

  احكام الهي
                                                                                

  gh_sobhani@yahoo.com: بوعلي سينا همداندانشگاه  آموخته حوزه علميه و عضو هيأت علمي دانش *
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  مقدمه
كنيم، هر زمان موضوع يـا موضـوعاتي بـه    در جامعه ايران اسلامي كه ما زندگي مي

گيرد. دانشگاهي قرار مي گوي انديشمندان حوزوي ووصورت ويژه مورد بحث و گفت
گو پيرامون يك موضوع ميان انديشمندان در اغلب موارد، بازتـاب  ورواج بحث و گفت

  شود.      گون ناشي ميانوعي رفتار اجتماعي است كه به نوبه خود از عوامل گون
بـا  » مشروعيت الزام بر برخي احكام اجتماعي اسلام مانند حجاب«امروزه مسأله 

مطرح شده است. گروهي از اهل علم و دانش و جماعت بسياري از تري  شدت بيش
 ،كنند. در مقابـل افراد جامعه اسلامي از مشروعيت الزام بر اين حكم، سخت دفاع مي

حتي برخي حوزويان و نيز افراد بسياري از مردم  ،گروهي ديگر از اهل علم و دانش
آن را اكراه و اجبـار در ديـن    دانند وبرند و غير مشروع ميعادي آن را زير سؤال مي

  كنند.   تلقّي مي
سـنّت   ،يعني كتاب ؛نظر گروه اول درست است يا نظر گروه دوم؟ از فقه اسلامي

آيد؟ فقهاي بزرگ در طول قرون متمادي در اين بـاره  دست ميهو عقل چه حكمي ب
ديدگاه واحـد   اند ياها نيز داراي اين دو ديدگاه بودهاند؟ آيا آنچه نظري ابراز داشته

  اند؟   داشته
فقهـا تحـت    يها يك تحقيق فقهي است كه از مراجعه به آراپاسخ به اين پرسش

دسـت  هب ،ها كه كتاب و سنّت استو مستندات آن» تعزير براي هر فعل حرام«عنوان 
  آيد.  مي

  پيشينه بحث
موضوع مورد بحث، از اين جهت كه در روايـات ريشـه دارد، در كتـب فقهـي سـابقه      

هـاي شـيخ   از فقهاي قرن چهـارم و در كتـاب   ،طولاني دارد. اين مسأله در كتب شيخ مفيد
مانند ابن زهره و ابن ادريس  ؛از فقهاي قرن پنجم مطرح شده و فقهاي بعد از آنان ،طوسي

كـه  » شـرايع  صاحب«ها در قرن هفتم با ظهور محقق حليّ اند. پس از آنآن را دنبال كرده
اي مستقل مطرح شد كـه  اين بحث به صورت مسأله ،ي از رشد رسيدفقه به مرحله بالاي
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 ،نام پس از محقق حلّي تا زمان حالدر نكته سوم خواهد آمد. فقهاي صاحب آن توضيح
در  ،انـد. افـزون بـر آن   بحـث كـرده   آن اين مسأله را در آثار خود مطرح كرده و پيرامون

اي مقالـه  ،آن تـرين توان گفت جامعمي هاي اخير مقالاتي در اين باره نوشته شده كه دهه
كـه توسـط    »معصـية بررسى فقهى و حقـوقى قاعـده التعزيـر فـي كـلّ      «است با عنوان 

، 1387(كدخـدايي،   :نگارش يافته و در مجلّه فقه اهل بيـت » محمدرضا كدخدايى«
بـه   ؛ها جاي مقاله حاضر خـالي اسـت  به چاپ رسيده است. با همه اين) 91، ص54ش

» تظاهر به گنـاه «ه اولاً از غير جنبه فقهي نيز به مسأله پرداخته و تحت عنوان اين دليل ك
فقيهـان   ياي روشن نموده است و ثانيـاً آرا حكم مسأله را به صورت خردَپسند تا اندازه

آور و ايجـاز  بندي و بيان استدلال به صورت واضح و به دور از اطنـاب مـلال  را با دسته
اي كه با مراجعـه بـه ايـن مقالـه هـر اهـل       به گونه ؛قرار دادهمخلّ در منظر اهل تحقيق 

  تواند موضع خودش را در اين مسأله روشن كند.  تحقيق مي
پيش از ورود به مباحث فقهي، مسأله را با نگاه غير فقهي و به لحاظ آثـار اجتمـاعي   

  دهيم. مورد توجه قرار مي» تظاهر به گناه«آن تحت عنوان 

    تظاهر به گناه   
الزام بر رعايت احكام شرعي اجتماعي اسلام با رعايت مراتـب  باور ما اين است كه 

هايي كـه آن را  و مصالح و عدم موانع، مجاز و مشروع، بلكه در مواردي لازم است و آن
      روند.    جداً به خطا مي ،دانندغير مشروع و اجبار در دين مي

كه در كلام فقيهان با استناد به روايـات،  » تعزير براي هر فعل حرام«قطع نظر از ادلّه 
مطرح شده است، تظاهر به گناه خودش ممنوع است. عصيان و نافرمـاني خـدا منكـر و    

ممنوعيـت  افزايـد.  بودن آن، بـر قـبح آن مـي   قبيح است و تظاهر به اين نافرماني و علني
ابزارهـاي   فروشي، فـروش ، شرابخواري، شرابعلني خواريتظاهر به گناه، نظير روزه

  حجابي و ديگر گناهان، به چند دليل است: بي گناه،
؛ هر گناهي كه در منظر هاي معنوي است رساني به ارزشآسيب ،تظاهر به گناه )الف

تـأثير خـاص    دادن گنـاه اسـت و  كوچك جلوه خلق خدا انجام گيرد، تحريك به گناه و
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رفته رفته به صورت امر عـادي   وبرد  ها مي خود را دارد و تكرار آن زشتي گناه را از دل
كنـد و   تر افراد جامعه را آلوده ميرود كه بيش كند و تا جايي پيش مي و طبيعي جلوه مي

تظاهر بـه  كشُد.  فضايل اخلاقي را كه اساس سعادت دنيا و آخرت يك جامعه است، مي
سـعادت   كند و زمينهشدن افراد كمك ميبودن آن، به اين جهت كه به آلودهگناه و علني

 ،تظـاهر بـه گنـاه    ،آسيبي بزرگ براي جامعه است. به بيـان ديگـر   ،بردافراد را از بين مي
كنند و نوعي تجاوز به حقوق افراد جامعه است. عقَلا تجاوز به حقوق مادي را تقبيح مي

شمارند و براي بازداري از آن به حكومت جلوگيري از آن را جزو وظايف حكومت مي
كنند. تجاوز به حقوق معنوي مواردي از ديگر افراد جامعه استمداد مي در برند وپناه مي
جلوگيري از گنـاه علنـي بـا     ،تر از تجاوز به حقوق مادي است. به همين دليلمهم قطعاً

لازم و ضروري است و اگر براي عقَلا مضرات گنـاه علنـي    آن رعايت تدريج و مراحل
زداري از مضـرّات مـادي، از وظـايف حكومـت     روشن شود، بازداري از آن را همانند با

  كند.   اين بناي عقلا را تأييد مي ،دانند. ادلّه نهي از منكر در شريعتمي
ولي جلوگيري از گناه آشكار را  ،دانند كساني كه تجاوز به حقوق مادي را ممنوع مي

 ـ  معنوي و هاي  پندارند، در واقع، يا ارزش مخالف آزادي مي يـا   د ودينـي را قبـول ندارن
هاي معنوي قابل انكـار  ارزشند. پذيررا نميمردم عموم ر روح و روان بتأثير گناه علني 

كننـد و  هاي معنـوي را انكـار مـي   نيست و بسياري از كساني كه با زبان و سخن، ارزش
دانند، در مقام عمـل  اعتقاد به امور معنوي را نادرست و خلاف علم و تجدد و تمدن مي

كننـد. در ايـن بـاره    ك سري خرافات، سخن و مسلك خود را نقض ميبا روآوردن به ي
تأثير گناه علنـي بـر    چنينهممستقل نياز دارد.  هاي فراوان وجود دارد كه به نوشتهنمونه

تواند تأثير مخالفت علنـي بـا قـوانين    ها قابل انكار نيست. آيا كسي ميروح ديگر انسان
را ناديده بگيرد؟ اگر كسي به تنهايي و دور از  اجتماعي بر رواج خلاف قانون در جامعه

 ،وجـود دارد  او تنها احتمال آسيب شخصي بـراي  ،حضور ديگران با قانون مخالفت كند
ولي مخالفت با قانون به صورت علني به نوعي ترغيب عملي به خـلاف قـانون اسـت.    

ي و راننـدگي،  مانند قوانين راهنمـاي  ؛اگر گروهي از مردم، آشكارا قوانين اجتماعيحال 
كننـد و  قوانين مربوط به وظايف كارمندي، كارگري، كارفرمايي و غيـر ذلـك را نقـض    
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دهـد و زشـتي    ، رفته رفته، قانون اعتبار خودش را از دست مياي نباشدبازدارنده نيروي
. مخالفـت بـا   بنـدد ميآسايش و آرامش از جامعه رخت بر رود و شكني، از بين ميقانون

شريعت به صورت آشكار و علني به عينه همين آسيب را در پـي دارد.  احكام و قوانين 
فروشـي،  ، شـراب خـواري خـواري، شـراب  چـون روزه  ؛نافرماني آشكار با قوانين الهـي 

حجابي، اختلاط با نامحرم و غير ذلك، تجاوز به حقوق مردم است كـه اگـر توسـط     بي
معنوي جامعـه بـزرگ انسـاني    نيروي بازدارنده و قوه قهريه، مهار نشود، موجب آسيب 

  تر از آسيب مادي است.     شود كه بسيار مهممي
صـاحب   احترامـي مضـاعف بـه خداونـد و     بـي نافرماني خـدا   و تظاهر به گناه )ب

الهـي را درپـي   شريعت اسـت و كيفـر   صاحب احترامي به  بي ،اصل گناه ؛شريعت است
عقـل مـانعي   اسـت و  بـا خد شكني و اعـلام مخالفـت   لكن تظاهر به گناه، حرمت ،دارد
كه مخالفت قـوانين  چنان ؛دنيوي نيز داشته باشد كيفر ،افزون بر كيفر اخرويبيند كه  نمي

  پي دارد.     مجازات در بشري
گـرا،  نبـراي هـر فـرد آرمـا     ؛داران اسـت احترامي به ديگر دين تظاهر به گناه، بي )ج
دادن ارزش نشـان  گناه، بـي  هاي معنوي، مقدس و برتر از هر چيز است. تظاهر به ارزش

امور معنوي و دستورهاي ديني است و ايـن، اهانـت بـه ديگـر مسـلمانان و متـدينان و       
اهانت بـه   ،هاي ملّي يك كشور گونه كه اهانت به ارزشهمان ؛است گراهاي آرمان انسان

آن  مردم آن كشور است، اگر كسي پرچم كشوري را زير پا قـرار دهـد و آب دهـان بـر    
رو، تظـاهر بـه گنـاه    ازايـن  تفـاوت بماننـد.   د، بعيد است ديگر افراد آن كشور بـي بينداز
تجـاوز بـه    ،گونه كه از جهت ترويج گناه و ترغيب به آن و تأثير در گمراهي افراد همان

هـا نيـز تجـاوز بـه حقـوق      حقوق ديگران است، از جهت اهانت به مقدسـات و ارزش 
تضـعيف  . 1ه، سـه آفـت مهـم در پـي دارد:     كه تظـاهر بـه گنـا   نتيجه اينديگران است. 

احترامي به ديگر متدينان و بي. 3احترامي به صاحب شريعت و بي. 2 .هاي معنوي ارزش
هاي مادي از وظايف حكومت است و هيچ درست به همان دليل كه جلوگيري از آسيب

هـاي معنـوي نيـز از    دارد، جلـوگيري از آسـيب  ننظري در مشروعيت آن حرفي صاحب
هـاي  هاي معنوي بـر بـازداري از آسـيب   بلكه بازداري از آسيب ،وظايف حكومت است
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ها جـرم اسـت   گونه كه پخش مواد مخدر و اذيت و آزار انسانمادي اولويت دارد. همان
تـر  هاي معنوي با تأكيد بيشها مشروع است، الزام بر رعايت ارزشو الزام بر رعايت آن
  مشروعيت دارد.      

كـرد فقهـي   هـاي مطـرح در ابتـداي بحـث، بـا روي     يان پاسخ به پرسـش اكنون به ب
  پردازيم.  مي

  گردد:   پاسخ با بيان نكات زير تبيين مي
هاي سنگيني مشخص كرده كه : قرآن كريم براي چهار گناه كبيره، مجازاتنكته اول

قـذف   اند از سرقت، زنا،در زبان روايات به حد تعبير شده است. اين چهار گناه عبارت
هـا روشـن   و محاربه. با تأمل در آيات و روايات و اعتبار عقلي، حكمت ايـن مجـازات  

كه چرا اجراي حدي از حدود، برتر از باران چهل شـبانه روز اسـت،   گردد و راز اين مي
  گردد.  واضح مي

: سنتّ براي يك سري از گناهان عقوبت ويژه مشخص كرده كـه در زبـان   نكته دوم
ماننـد   ؛ماننـد سـحر و برخـي مـواردش تعزيـر      ؛واردش حد ناميده شدهبرخي م ،فقيهان
جز چهار موردي كـه در  ـ خواري. در آن دست گناهان كه مجازات مشخص دارد  روزه

سان نيست. به نظر مشهور عبارات فقيهان يك ،كدام حد و كدام تعزير است ـ  قرآن آمده
بارتند از لواط، مساحقه، قيـادت،  فقها گناهان موجبِ حد كه توسط سنّت اثبات شده، ع
) و سحر. سب النبي، ادعاي نبوت، شرب المسكر، ارتداد، آدم  چنينهمفروشي (بيع الحرّ

، عقوبـت غيـر   هسـتند حقـوق النـاس    آن بر طبق روايات، گروهي از گناهـان كـه اكثـر   
د كه تعيين آن با امـام و حـاكم اسـت و در زبـان روايـات تعزيـر ناميـده        نمشخص دار

  .   اند شده
آيـد،  دسـت مـي  هگونه كه از موارد استعمال واژه تعزير در روايات ب: هماننكته سوم

زدن و شود و اصل آن تازيانهتعزير عقوبتي است آزاردهنده نسبت به كسي كه تعزير مي
آمـوزي  مانند آن است و قطعاً  به منظور بازداري شخص از ادامه و تكرار عمل و عبرت

ده است و البته نيـازي بـه تكلـّف در برقـراري ارتبـاط بـين معنـاي        ديگر افراد مقرر ش
 ،گـزين شـود  اصطلاحي و لغوي نيست. بنابراين، اگر بنا شود براي تعزير مجازاتي جاي
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هـاي  لازم است نسبت به شخص، عقوبت و آزاردهندگي داشته باشد و از سنخ مجازات
كـه بـه نحـو     »قواعد و الفوائـد ال«حدي باشد. اين مطلب از عبارات شهيد اول در كتاب 

تـا،  بـي شهيد اول، آيد (دست ميههاي حد و تعزير را توضيح داده بكافي و وافي تفاوت
عبارات ديگر فقها چون شيخ مفيد، شيخ طوسي، شـهيد ثـاني، صـاحب     .)142، ص2ج

يعـزرّ  «جواهر و غيرهم نيز در اين ظهور دارد كه اصل در تعزير ضرب است و تعبير به 
) همبما  عـدم بلوغـه (يعنـي    «چنين اين تعبيـرات:  مفيد همين معنا است. هم ،دون الحد

في ما لا مناسب لـه  «، »في ما ناسب حداً يجب أن لا يبلغ حده«، »بلوغ تعزير) أدنى الحد
عقوبتي از سنخ ضرب  ،، همه گوياي اين است كه اصل در تعزير»ان لا يبلغ أقل الحدود

تعزير در جايي واجب است «گويد عبارت كشف اللثام كه ميچنين همو مانند آن است. 
فهماند؛ يعني نهي و توبيخ و همين معنا را مي ،»كه بازداري با نهي و توبيخ حاصل نشود

نتيجـه ايـن    .)544، ص10، جق1416شود (فاضل هندي، مانند آن تعزير محسوب نمي
طالعـه كتـاب، حفـظ قـرآن،     مانند م ؛دنشوهايي كه عرفاً عقوبت شمرده نميكه مجازات

د و تعزيـر محسـوب   نگـزين تعزيـر شـو   د جـاي ن ـتوانتعليم، تعلمّ و اين قبيل امور نمي
  شود.      نمي

: بسياري از فقها در باب حدود و تعزيرات، ارتكاب هر گناه را موجـب  نكته چهارم
    :اندو گفته تعزير دانسته

، 3ق، ج1413لامه حلي، (ع كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره
، 14ق، ج1413شهيد ثاني، ؛ 508، ص4ق، ج1387؛ فخرالمحققين، 548ص
هر كـس حرامـي را انجـام    و...)؛ 106، ص2تا، ج؛ فيض كاشاني، بي457ص

   تواند او را تعزير كند.دهد يا واجبي را ترك كند، امام مي
حلّي در شرايع از  بار گويا توسط محققگرچه عبارت فوق با اين كليّت، براي اولين

)، لكن محتواي اين نظر 155ص ،4ج ق،1408فقهاي قرن هفتم بيان شد (محقق حلّي، 
مانند شيخ طوسي و ابن ادريس و ابن زهـره وجـود دارد.    ؛در عبارات فقهاي پيش از او

اند، عبارت محقق را متن آمده ;بسياري از فقهاي با نام و نشاني كه بعد از محققّ حلّي
حتّي حـر عـاملي، صـاحب كتـاب ارزنـده       ،اندو به بيان مستندات آن پرداخته قرار داده
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بـاب أنّ كـلّ مـن    «از كتاب حدود التعزيرات، عنوان بـاب را   2در باب » الشيعةوسائل «
قـرار داده بـا   ) 14، ص28ق، ج1409(حـر عـاملي،   » خالف الشّرع فعليه حد أو تعزيـر 

چيـزي جـز    توانـد آن، نمـي  اسـت. سـبب  كه اين جملـه در احاديـث بـاب نيامـده      اين
  تأثيرپذيري از محقق و فقهاي پس از او باشد.  

كه آيا هر فعل حرام يا تـرك واجبـي (غيـر از مـوارد منصـوص در      اين : نكته پنجم
 از احاديث) مطلقا مشروعيت تعزير را در پي دارد يا فقـط گناهـان كبيـره يـا آن دسـت     

ر شده يا اصلاً در غيـر مـوارد منصـوص تعزيـر     اعمالي كه براي مرتبه بالاترش حد مقرّ
مشروعيت ندارد، اختلاف نظر وجود دارد. مشروعيت يا عدم مشروعيت الزام بر رعايت 
احكام الهي مبتني بر يكي از اين آرا است و البته رأي و نظريه حقّ از بررسي مسـتندات  

  آيد. دست ميهآرا ب
نه اثبات وجوب و ضرورت الزام  ،بحث در اثبات مشروعيت الزام استنكته ششم: 

در مقابل ديدگاه كساني كه مشروعيت الزام بر رعايت احكام را اجبار در دين و خـلاف  
دانند. البته با اثبات مشروعيت، وجوب و ضـرورت آن  دانند و آن را مجاز نميآزادي مي

  هم ممكن است في الجمله اثبات شود.
مربـوط اسـت. بـه نظـر ايـن       7معصوم : تمام بحث به زمان غيبت امامنكته هفتم

لغو و بيهـوده اسـت؛ زيـرا امـام      7بحث از احكام در زمان وجود امام معصوم ،جانب
رو، تمام فقهـايي كـه در بـاره احكـام مربـوط بـه       داند. ازاينخودش تكليف خود را مي

اجراي ايـن احكـام را مخـتص     ،اند و در عين حالحدود و ديات به تفصيل سخن گفته
دانند، لازم است به اين پرسش پاسخ بدهند كـه بيـان ايـن احكـام چـه      صوم ميامام مع
  اي دارد؟          فايده

  ملازمه عرفي بين تعزير و مشروعيت الزام 
در اين باره چهار احتمال متصور است  ،آيددست ميهگونه كه از عبارات فوق بهمان

  دهيم. ر ميها را مورد بحث و بررسي قراكه انشاء االله مستندات آن
ميان اثبات تعزير بر «پيش از بحث و بررسي احتمالات، بيان اين نكته لازم است كه 
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عرفـاً ملازمـه    ،فعل حرام يا ترك واجب با مشروعيت الزام بر ترك حرام يا فعل واجب
خواريِ علني با مشروعيت الزام بـر  به عنوان مثال، مجازبودن تعزير بر روزه .وجود دارد
اگر اثبات شود كه حاكم مسلمين، حـقّ دارد   ،اري علني ملازم است. حالخوترك روزه

مرتكبِ هر فعل حرام يا ترك واجب را تعزير كند، مشـروعيت الـزام بـر رعايـت همـه      
مشروعيت  ،شود و اگر اثبات شود كه تنها مرتكبِ گناه كبيره تعزير دارداحكام اثبات مي

بات شود كه نوعي از گناهان مانند گناهاني كـه  شود و اگر اثالزام بر ترك كبيره ثابت مي
شود، تعزيـر دارد، در ايـن صـورت،    حرمتي به دين يا ديگر افراد جامعه محسوب ميبي

لات و اشود. اكنون به بيان احتم ـتنها مشروعيت جلوگيري از آن دست گناهان اثبات مي
  پردازيم:  ها ميمستندات آن

  فقها و بيان مستندات يآرا
) 413شـيخ مفيـد (متوفـاي    : نـوعي از محرّمـات   ل: مشروعيت تعزير بـر احتمال او

  گويد:  مي
ماننـد دزدي،   ؛كسي كه به مسلمانان نسبت نـاروايي جـز زنـا و لـواط بدهـد     

خيانت، شرب خمر و مانند آن، موجب حد تهمـت نيسـت و لكـن موجـب     
، ق1413شـيخ مفيـد،   تعزير و تأديب است و تشخيص آن با سلطان اسـت ( 

   .)795ص
  گويد: مي چنينشيخ مفيد هم

تو خسيسي، تو  كه اگر شخصي به مسلماني (يكي از اين جملات را) بگويد
پستي، تو ساقطي، تو نجسي، تو پليدي، تو سگي، تو خنزيري، تو مسـخي و  

   .)796اي موجب تأديب و تعزير است (همان، صامثال آن، چنين گفته
  گويد: ايضاً مي   

تر از قـذف بـه زنـا و لـواط     ت مسلمانان شود و كمهر سخني كه موجب اذي
ديـد حـاكم اسـلامي (همـان،     باشد، مجازاتش تأديب و تعزير است با صلاح

 1.)798ص
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اين معناست كه اگر از فردي عملي سـر بزنـد كـه     به ;عبارات منقول از شيخ مفيد
ته حاكم حد مقرر داش آن ولي از سنخ آن دست كارهايي باشد كه شارع براي ،حد ندارد

آيد كـه مخالفـت   دست نميهها بولي از اين عبارات و غير اين ،تواند او را تعزير كندمي
جه مشروعيت الزام بر رعايت احكام الهـي  يو در نتهر حكمي از احكام الهي تعزير دارد 

آيد. گرچه بعيد نيست كه نگاه به غير محرم و عدم پوشـش از  دست نميهبه نحو كلّي ب
   حد دارد. آن ز سنخ همان افعالي باشد كه مرتبه شديدغير محرم، ا

) براي اثبات تعزير براي هر معصيت، قدري مـبهم  966عبارات شهيد ثاني (متوفاي 
قطع نظر از سياق، در قاعده كلّي ظهور دارد؛ يعني هر فعل حرامي  ،است. برخي عبارات

معيار و ملاك تعزيـر   كهاست  استحقاق تعزير دارد و حتّي برخي عبارات صريح در اين
كـه  گوياي ايـن اسـت    ،هاي پيشين و پسين عبارات شهيدفعل حرام است، لكن قسمت

در روضـه  شهيد شود. اي است كه در عرف قذف شمرده نميمقصود او كلام آزاردهنده
  گويد: مي

گرچه غايب باشد، موجب  ؛نيز هر سخني كه براي طرف مقابل ناخوشايند باشد
خوار و اي فاسـق و ....  مانند اي شراب ؛معيار فعل محرمّ استتعزير است؛ زيرا 

   .)175، ص9، جق1410و هر سخني كه آزاردهنده است (شهيد ثانى، 
زيرا معيار فعل محرّم «و جمله » معيارِ تعزير، فعل حرام است«در اين عبارات جمله 

لكـن   ،استيعني با احتمال دوم و سوم هماهنگ  ؛در عموم و شمول ظهور دارد ،»است
فهماند كه مقصود و امثال آن مي» هر سخن آزاردهنده«هايي كه آورده و نيز تعبير به  مثال

تر از قذف. ديگر عبارات شـهيد ثـاني در روضـه    ولي كم ،او كلامي است از سنخ قذف
  .)274ص گونه است (همان،همين

  : گويدمي شهيد در مسالك در ذيل اين عبارت شرايع
، 14(همـان، ج ...» تعزيـره   7أو تـرك واجبـا فللإمـام    كل من فعل محرما«

اين ضابط كلي در سبب تعزير است و انواع سب و قـذف و غيـر   )؛ 457ص
حتي قـذف پـدر نسـبت بـه      ،شودشامل مي ،دو را كه داخل در حد نيستآن

  تر از جماع با اجنبيه، نگاه حرام و غير آن. فرزند، استمتاع به كم
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ولـو احكـام شخصـي و غيـر      ،الزام بر رعايت احكـام الهـي  كه مشروعيت نتيجه اين
لكن مشروعيت الـزام بـر    ،دست آوردهمرتبط با ديگران را شايد نتوان از عبارات شهيد ب

آيد. اين قدر متـيقن  دست ميهب» نگاه حرام و غير آن«رعايت احكام اجتماعي از عبارت 
  دوم يا سوم باشد. از عبارات شهيد است و البته ممكن است مقصودش احتمال 

از عبـارات شـيخ   : احتمال دوم: مشروعيت تعزير براي هر فعل حرام يا ترك واجب
. دانـد آيد كه ايشان هر گناهي را موجـب تعزيـر مـي   مي طوسي (كه نقل خواهد شد) بر

  گويد: در مبسوط مي ايشان
مانند سـرقت   ؛شودهر كس معصيتي انجام دهد كه موجب حد نيست، تعزير مي

، ق1387 شيخ طوسي،شود و ... (اندازه نصاب از مكاني كه حرز شمرده نميبه 
  ). 69ص، 8ج

  گويد: در خلاف ميشيخ 
داند نماز واجب اسـت، آن  كسي كه از روي عمد و بدون عذر، با اين كه مي

شود و بايد او را به نمـاز وادار  را ترك كند تا وقتش به پايان برسد، تعزير مي
   2.)678ص ،1ج ق،1407شيخ طوسي، كنند (

  گويد: در نهايه مي ايشان
هاي خشكي، شدهشده دريايي، طحال، مسخخورنده مارماهي، حيوانات مسخ

هـاي حـرام، تعزيـر    درندگان، پرندگان درنـده و خورنـدگانِ همـه خـوراكي    
شـيخ  كننـد ( شوند و اگر كسي تكرار كند، براي بار دوم او را تأديـب مـي   مي

  .)714ق، ص 1400طوسي، 
كه حتّي ممكـن اسـت امـر مبـاحي بـه علتـي       محقق طوسي در ادامه براي اثبات اين

اگـر كسـي بـه ديگـري بگويـد      «كند كـه  نقل مي 7از امير مؤمنان ،موجب تعزير شود
    .شود (همان)تعزير مي» ديشب در خواب با مادرت زنا كردم

 ـ» مبسوط«واضح است كه واژه معصيت كه در  رك واجـب  بكار رفته، فعل حرام و ت
كه مقصود فقط فعل حـرام باشـد؛ زيـرا    شود بر اينها قرينه نميشود و مثالرا شامل مي

داند، خـود قرينـه بـر اراده عمـوم     عبارتش در خلاف كه ترك نماز را موجب تعزير مي
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هاي گيرد و مثالگناهان صغيره را نيز در بر مي ،است. از سوي ديگر، عموم هر معصيت
هاي حرام كه موجب تعزير است، اين عموميـت را تأييـد   اي خوراكيبر هايشان در نهاي

عبارات منقول از شيخ طوسي گويـاي ايـن اسـت كـه در نظـر ايشـان        چنينهمكند. مي
گونه كـه گناهـان اجتمـاعي    تفاوتي ميان گناهان شخصي و اجتماعي نيست؛ يعني همان

  مانند آزار كلامي موجب تعزير است، خوراك حرام و ترك نماز نيز موجب تعزير است. 
كنـد بـر   از ديگر نكات حائز اهميت در كلام شيخ طوسي اين است كه تصـريح مـي  

هاي ديگر بازدارنده را در غير تواند مجازاتكه تعزير براي بازداري است و حاكم مياين
زدن تازيانـه   ،آيد كه اصل تعزيـر دست ميهب نصوص، جانشين تعزير كند. ضمناًموارد م
كه الـزام بـر رعايـت احكـام الهـي از      نتيجه اين .)497ص ،5ج ،ق1387طوسي، است (

  بلكه لازم است. ،منظر شيخ طوسي مشروع
نام است كه حدود كه در زمره اولين فقيهان صاحب ق585ابن زهره حلبي (متوفاي 

پيش از محقق حلّي ظهور كرد) نيز انجام هر كار حرام و اخلال به هر واجـب  يك قرن 
  3.)435، صق1417حلبي، داند (را مجوز تعزير مي

ق) نيز در اين مسأله همان ديدگاه شيخ طوسي را دارد. در  598ابن ادريس (متوفاي 
لـّي از آن  سرائر اين مسأله را به صورت كلّي مطرح نكرده لكن عباراتي دارد كه حكم ك

  گويد: در جايي مي .شوداستنتاج مي
اگر حرامي را تناول نمايد ..... اگر آن حرام مردار يا گوشت خوك يـا خـون   

   .)478، ص3ق، ج1410ابن ادريس، باشد، مستحق تعزير است (
كند كه لازم است حاكم مصلحت مكلفّين را مراعـات كنـد و   در جاي ديگر بيان مي

تعزير كند و البته تعزيـر   ،داندك واجب به مقداري كه مصلحت ميبر هر فعل قبيح يا تر
  .)536تر باشد (همان، صبايد از بالاترين حد كم

 تعزير بر محرمات در كلام محقق           
با اين تفـاوت   ؛) همان ديدگاه شيخ طوسي استق676ديدگاه محقق حلّي (متوفاي 

  گويد: يع ميدر شرا .تر بيان شده استكه محتوا با وضوح بيش
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گونـه نباشـد   چـه ايـن  حـد و آن  ،هر چيزي كه عقوبت مشخص داشته باشد
شود. اسباب حد شش تعزير ناميده مي ،(يعني عقوبت مشخص نداشته باشد)

زني. اسباب تعزير عمل است: زنا، توابع زنا، قذف، شرب خمر، سرقت و راه
 4ديگـر محرمـات  چهار چيز است: بغي، ارتدار، مباشرت با حيـوان و انجـام   

  .)136، ص4، جق1408محقق حلي، (
، مباشرت با حيوان و دبغي، ارتداسبب تعزير چهار چيز دانسته شده  ،در اين عبارت

هـا)  (يعني انجام حرامدر واقع سه تاي اولي زيرمجموعه چهارمي  انجام ديگر محرمات.
سـوي ذلـك مـن     و ارتكاب ما«رسد. عبارت به نظر نمي هاست و وجهي براي ذكر آنا

به وضوح گوياي اين است كه انجام هـر عملـي كـه در شـريعت مشـروعيت      » المحارم
ندارد، تعزير دارد و اطلاقش نسبت به گناه كبيـره و صـغيره و نيـز گناهـان شخصـي و      

  اجتماعي شمول دارد. 
اين احتمال را نبايد از نظر دور دانست كه ممكن است مقصود از محرمّـات، انجـام   

يعني گفتار يا كردار  ؛بلكه آن دسته از افعال كه از سنخ قذف است ،ام نباشدهر فعل حر
سـياق مباحـث    ،شود. قرينه بر اين احتمـال ولي عرفاً قذف شمرده نمي ،آزاردهنده باشد

كند و را مطرح مي» تعريض بما يكرهه المواجه«است. محقق در چند مسأله بعد، مسأله 
اگـر كسـي بـه مخاطـب خـود       ،اند. به نظـر ايشـان  دكننده را مستحق تعزير ميتعريض
اي بگويد كه از نظر لغت و عرف براي قذف وضع نشده ولي شبيه قذف اسـت و   جمله

مانند اين جمـلات:   ؛براي شخص مقابل ناخوشايند باشد، مجازات تعزير را در پي دارد
  گويد:مي خوار، اي خنزير، اي آدم پست. در ادامهاي فرزند حرام، اي فاسق، اي شراب

هـر  ؛ )151و كذا كل ما يوجب أذىَ كقوله يا أجذم أو يا أبرص (همـان، ص 
 .م، تعزير داردامانند ابرص و اجذ ؛سخني كه براي مخاطب آزاردهنده باشد

كند. مسأله ششـم  محقق حلّي در ذيل بحث قذف، مسائلي با نام ملحقات مطرح مي
  گويد: مي» ردهر فعل حرام يا ترك واجب تعزير دا«اين است كه 

حق دارد كه او را   5هر كس حرامي را انجام دهد يا واجبي را ترك كند، امام
اش به دست امام است و البته به مقداري كه به حد نرسد و اندازه ؛تعزير كند
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چه در مورد عبد نبايد به حـد عبـد   چنان ؛در مورد حرّ نبايد به حد حرّ برسد
   6.)155ص ،همانبرسد (

 ،ق1418محقـق حلـي،   ين مطلب را در مختصر النافع نيـز آورده اسـت (  مشابه ا
    .)222ص، 2ج

فعلـي كـه   تـرك   اسـت يـا  حرام  عام است؛ يعني انجام فعلي كه محققعبارت مرحوم 
يره، خواه گناه صغگناه و خواه  يرهكباين فعلِ حرام يا ترك واجب، گناه خواه  ؛استواجب 

   دارد. يرتعزخواه از سنخ اهانت به ديگري باشد يا نه،  باشد و فردي و خواه گناه اجتماعي
  كه از منظر محقق حليّ نيز الزام بر رعايت احكام الهي مطلقا مشروعيت دارد.نتيجه اين

) در قواعد الاحكام و تحريـر الاحكـام همـان نظـر     ق726نظر علامه حلّي (متوفاي 
  .)399ص ،5ج ،ق1420 و همو، 548، ص3، جق1413علامه حلي، محقق است (

كند كه تعزير و ضرب بـر فعـل حـرام و تـرك     فاضل هندي در كشف اللثام بيان مي
 واضح است و دليـل  ،واجب در جايي كه نهي و توبيخ و مانند آن موجب بازداري نشود

ولي اگر نهي از منكر و توبيخ موجب بازداري باشـد،   ،وجوب بازداري از منكر است آن
، ق1416ر مشروعيت ضرب وجود ندارد (فاضل هندي، در غير موارد منصوص دليلي ب

   7.)544، ص10ج
ي از فقهاي معاصر نيز نظريه محقق حلّي و تابعان او مبني بر تعزير بر هر ياالله خوةيآ

فعل حرام يـا تـرك واجـب را پذيرفتـه و آن را داراي شـهرت عظـيم دانسـته و بـر آن         
ي در مبـاني  االله خـوي يةخواهد آمد. آ استدلال نموده است كه انشاء االله در بيان مستندات

  گويد: المنهاج مي تكملة
كسي كه حرامي را انجام دهد يا واجب الهـي را از روي علـم و عمـد تـرك     

ي، (خـوي  8تعزير كنـد  ،داندگونه كه مصلحت ميتواند او را آنكند، حاكم مي
    .)407ق، ص1422
از جمله صاحب جـواهر و   گروهي از فقها؛ كبيره گناهتعزير بر هر  احتمال سوم:

چه فعل حرام و چـه تـرك واجـب  را حـق امـام       ؛خميني، تعزير بر هر گناه كبيره امام
كنـد و تعيـين آن را نيـز در    دانند. صاحب جواهر ادعاي نفي خلاف مي(حاكم حق) مي
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داند و بـراي اثبـات   غير مواردي كه مقدارش در شرع مشخص شده، به دست حاكم مي
  كند:  اي پيشين دو دليل ذكر ميمدعاي خود و فقه

دليل اول: رواياتي بر اين معنا دلالت دارند كه هر چيزي حد و مـرزي دارد و كسـي   
    9كه از آن حد و مرز بگذرد عقوبت دارد.

دليل دوم: با استقرا در ميان روايات كه بـراي بسـياري از معاصـي تعزيـر قـرار داده      
     .) 449، ص41 جق، 1404، دست آوريم (نجفيهتوانيم قاعده كلّي ب مي

  گويد: امام خميني در تحرير الوسيله مي
بش امـام يـا نـاي    ،هر كس واجبي را ترك كنـد يـا حرامـي را مرتكـب شـود     

امـام خمينـي،   ( 10ر باشـد ؛ به اين شرط كه از كبـاي توانند او را تعزير كنند مي
  .)477ص ،2ج تا، بي

عبارات برخي فقهاي ؛ منصوص: عدم مشروعيت تعزير جز در موارد ماحتمال چهار
معاصر گوياي اين است كه تعزير تنها در مـوارد منصـوص مجـاز اسـت و در غيـر آن      

  120، ص7، جق1405ر نيز جايز نيست (خوانساري، ، حتي در مورد ارتكاب كبايموارد
انشاءاالله در آينده به طور خلاصه مسـتندات ايـن    .)296، ص2، جق1412گلپايگاني، و 

  بيان خواهيم كرد.گروه را نيز 

   الزام بر احكام الهي مستندات مشروعيت
گروهي خاص از محرّمات يا هر فعل حـرام  «فقهاي بسياري بر اين حكم شرعي كه 
اسـتدلال  » بودن موجب استحقاق تعزيـر اسـت  و ترك واجب مطلقا يا در صورت كبيره

  ها از اين قرار است: اند. ملخصّ اين استدلالكرده
در عناوين الفقهيه براي اثبات تعزير در  لّه امر به معروف و نهي از منكر.دليل اول: اد

گويد: دليلش شمول ادله نهـي از  حد مقرر نشده مي آن هر معصيتي كه در شريعت براي
  منكر و امر به معروف است. 

» عموم ما دل علـى النهـي عـن المنكـر و الأمـر بـالمعروف و...      «والوجه فيه: 
  . )627ص ،2ج ،ق1417، مراغي(
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كه بازداشتن از اعمال ناپسـند و حـرام، بـر همگـان از      از اين قرار است آن توضيح
هـاي  هاي آن تعزير است. در هر موردي كه راهجمله حاكمان واجب است و يكي از راه

تر مانند تذكّر زباني در بازداري از منكر مؤثرّ واقع نشود، نوبت به توسـل بـه قـوه    آسان
: در مقام بازداري از منكـر دو گونـه متصـور اسـت    ستفاده از قوه قهريه رسد. اقهريه مي

يعنـي   ؛باشـد قسم اول اين كه منكَر ضرب و شتم و تجاوز به نواميس و اين قبيل امـور  
شك نهي انجامد. بيبه ضرب و شتم و قتل و تجاوز و امثال آن مي ،اگر جلوگيري نشود

راي جلوگيري از چنـين منكـري درسـت و لازم    از منكرِ عملي و استفاده از قوه قهريه ب
مـورد تأييـد عقـلا نيـز      ،هاي دين استكه از آموزهو البته اين مطلب افزون بر اين است
حجـابي،  بـي خـواري،  مانند روزه نباشد؛. قسم دوم اين است كه منكَر از اين امور هست

س و ايـن  دفع آن بدون ضرب و شـتم و ترسـانيدن و حـب    ولي ،خواريقماربازي حرام
جـا فقهـا معتقدنـد نهـي از منكـَر تنهـا تحـت نظـر         ، در اينباشددست امور ممكن ن

بـه نقـل شـهيد مطهـري،      .)167، ص1397فخـر،  (سبحانيحكومت حقّ جايز است 
  عبارت شيخ طوسي در اين باره چنين است:  

يك قسم از امر به معروف يدى و عملى اين است كه طرف را تأديب كند و گاه 
 ،شود، ولى اگر مستلزم زدن و قتل نفس باشـد  قتل نفس و جراحت مىمنجر به 

  .)220، ص20تا، ج(مطهري، بي بدون دستور حكومت شرعى جايز نيست
جـواز   آن قـدر متـيقن   ،اين دليل به صورتي كه تقرير شـد  البته ممكن است بگوييم

را ز متعمداً مانند ترك نمابه ويژه  است و گناهان شخصي محرمّات علنيمورد تعزير در 
شود كه شخص عبـادات را  شود. به علاوه، تعزير بر ترك عبادات موجب ميشامل نمي

  كم نيست.    آن بدون قصد قربت انجام دهد كه آثار منفي
كه موثق هم هست، سماعه از امام  :دليل دوم: در احاديثي چند از امامان معصوم

  كند كه فرمود: نقل مي 7صادق
، ق1429(كلينـي،   »لـه حـد   كـان  الحـد  ذلك، و من تعدى ء حدا إنّ لكلّ شي«
؛ خداوند براي هر چيزي حد و مرزي قرار داده و هر كس از آن )9، ص14ج

 حد و مرز بگذرد، براي او حدي (كيفري) قرار داده است.
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 ،اندالمنهاج، استدلال را پذيرفته تكملةفقهايي چون صاحب جواهر و صاحب مباني 
) و 120، ص7، جق1405خوانسـاري،  ند صاحب جـامع المـدارك (  ولي برخي فقها مان

اند كه عـن  ) استدلال را نپذيرفته296، ص2، جق1412گلپايگاني، صاحب درالمنضود (
  قريب مناقشات آنان بيان خواهد شد. 

گر اين اسـت كـه اميـر    خوريم كه بياندليل سوم: در ابواب مختلف، به رواياتي برمي
كرد و روشن است بلكه مذموم تعزير مي ،چند بر فعل حرامدر مواردي  7مؤمنان علي

بلكه برخي فقها  ،)407ق، ص 1422ي، (خوي كه فعل معصوم دليل بر مشروعيت است
بر اين امر مستقرّ بوده اسـت (منتظـري،    8اند كه سيره پيامبر و امير مؤمنانادعا كرده
   .)301، صق1417

و معنـوي اهتمـام جـدي دارد و حفـظ     دليل چهارم: دين اسلام بر حفظ نظام مادي 
 .)407ق، ص1422ي، (خـوي  ننـدگان تعزيـر شـوند   كچنين نظامي اقتضا دارد كه  نقض

يـافتن  كه صاحب شريعت براي جلوگيري از هرج و مرج در جامعه و سامانتوضيح اين
نظام زندگي مردم، قوانين بازدارنده وضع نموده و حاكمان را بـه اجـراي قـوانين ملـزم     

وظـايفي   اچنين براي نيل آحاد افراد جامعه به معنويـت و حصـول تقـو   است. همنموده 
براي افراد و حاكمان مقرر نموده است. حفظ و توسعه چنين نظامي اقتضا دارد كه براي 

اي باشـد كـه تعزيـر    انجام هر حرام و ترك هر واجب در غير موارد مقرر، راه بازدارنـده 
                  به اختيار حاكم است.آن هم است كه 

كه حاكم حـقّ دارد تعزيـر   دليل پنجم: رواياتي كه در موارد خاص تصريح دارد به اين 
مـا يجـب فيـه    «شماري از ايـن روايـات در بـاب     ،حتي كودك و مملوك را (همان) ،كند

در كتب روايي نظير كافي آمده است. مطابق اين روايات سب به  »جميع الحدودالتعزير في
مسلمان نسبت به اهل ذمه، خورنده ربا بعد از بينه، خورنـده مـردار،    يقذف، افتراتر از كم

  است.  دادن و امثال آن موجب تعزير و تأديبخون و گوشت خوك و نسبت فسق
صاحب المدارك و صاحب درالمنضـود، اسـتدلال    ،جا نيز دو فقيه بزرگالبته در اين

لّي نظريه تعزير براي هر گنـاه يـا گنـاه كبيـره را     طور كهاند و برا مورد مناقشه قرار داده
   .)153، ص2، جق1412گلپايگاني، و  98، ص7، ج ق1405اند (خوانساري، نپذيرفته
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  مستندات عدم مشروعيت تعزير جز در موارد منصوص
پيش از اين به عنوان احتمال چهارم بيان شد كه برخـي فقهـاي معاصـر مشـروعيت     

  مستند اين فقيهان چيست؟  ،اندا نپذيرفتهتعزير جز در موارد منصوص ر
حاصل مستند اين فقها اين است كه نص خاص مبني بر تعزير براي هر معصيت يا 

تـوان از تعزيـر بـراي    قول به تعزير براي هر گناه را نمـي  ،معصيت كبيره وجود ندارد
از باب توان گفت موارد مصرّح در روايات برخي افعال محرّم استنباط كرد؛ يعني نمي

ها حكم كلي استنباط كنيم. عدم استنباط حكم كلّي به ايـن جهـت   مثال است و از آن
است كه عقوبات مترتب بر اين معاصي تفاوت بسيار دارند، مورد رجم، مـورد ديگـر   
قتل، مورد سوم قطع، مورد چهارم جلد و هكذا. اين اختلاف از تفاوت شديد معاصي 

ها به نام معصيت استنباط كـرد. بلكـه   امعي براي آنتوان عنوان جحكايت دارد و نمي
توان از موارد تعزير در روايات استنباط كرد كه عنوان جـامع بـراي تعزيـر،    حتي نمي

نه هر معصيت؛ زيرا مراتب اذيت متفاوت اسـت و چـه بسـا بعضـي      ،اذيت غير است
ده است. موجب تعزير نباشد و به همين جهت امر تعزير به حاكم موكول ش آن مراتب

كه با اين 7ولي امام ،خوريم كه معصيت انجام گرفتهمي افزون بر اين، به مواردي بر
گلپايگــاني،  و 121، ص7، جق1405آگــاه بــوده تعزيــر نكــرده اســت (خوانســاري، 

   .)152ص ،2ج ،ق1412
انـد كـه   اين دو فقيه بزرگ به ادلّه تعزير براي هر حرام يا ترك واجب نيز پاسخ داده

  نقل شد.  در سابق
يعني عدم مشروعيت تعزير جز «حقيقت اين است كه مستندات احتمال چهارم 

پـذيرفتني نيسـت. از اختصـاص تعزيـر بـه مـوارد منصـوص،        » در موارد منصوص
گردد و لازمه چنين نظري اين است كه ملتزم شويم به بودن تعزير متبادر ميتعبدي

مقرر  آن ت و حد و تعزيري برايتر از موارد منصوص اسكه گناهاني كه بزرگاين
به مواردي كه امام از » تعزير براي هر محرّم«نشده، مجازات ندارد. اما نقض قانون 

 آن معصيت آگـاه بـوده ولـي تعزيـر نكـرده، اشـكالات متعـددي دارد كـه از بيـان         
  گذريم.   مي



23 

 

 

وع
شر

م
ي

 اي ت
وع
شر

م م
عد

ي
 ت

رعا
بر 

ام 
الز

ي
 ت

اله
ام 

حك
ا

 / ي
ني

حا
سب

م 
اس

ق
خر

ف
 

 گيرينتيجه
  دست آمده از مقاله به اين شرح است: هنتايج ب

اي از احكام الهي به اتفاق فقيهان مشروعيت دارد. آن دسـته  ايت دستهالزام بر رع. 1
شان عقوبتي مشخصّ با نام حد يا تعزيـر (منصـوص)   هايي هستند كه براياحكام، همان

 مقرّر شده است. 

كه آيا هر گناهي تعزير دارد يا هر گناه كبيره يا هر گناهي از سـنخ گناهـان   در اين. 2
كه تعزير به مـوارد  نت كلامي كه مرتبه شديدش قذف است) يا اينداراي حد (مانند اها

 منصوص منحصر است، ميان فقيهان اختلاف نظر وجود دارد. 

بـودن الـزام   اثبات تعزير براي هر فعل يا ترك فعلي ملازم است با مشروع. 3
بر رعايت حكم آن فعل و ترك فعـل. البتـه مشـروعيت مسـتلزم وجـوبِ الـزام       

 نيست. 

آيد كه تعزير عقوبتي است آزاردهنده به دست ميهدر روايات چنين ب ياستقرااز . 4
رو، آموزي ديگر افراد جامعه. ازايـن منظور بازداري شخص از تكرار عمل ناروا و عبرت

هـاي  گـزين كـرد (مقصـود از مجـازات    تـوان جـاي  هاي غير آزاردهنده را نمـي مجازات
 .آزاردهنده تنها تنبيه بدني نيست)

بلكه حكمت تعزير بازدارندگي از تكـرار   ،توان امري تعبدي دانستعزير را نميت. 5
رو، قول به عدم مشروعيت تعزير در غير موارد منصوص و اكتفا به امر عمل است. ازاين

 آور است. اعجاب ،و نهي

، قول 7در روايات و نيز فعل امير مؤمنان يقراتعموميت ادلهّ نهي از منكر و اس. 6
لكـن تـرك واجـب تعبـدي را      ،كنديت تعزير براي هر فعل حرام را تأييد ميبه مشروع
 شود. شامل نمي

آمده) عدم رعايـت  » تظاهر به گناه«از منظري ديگر (كه در اين مقاله تحت عنوان . 7
حرُمات الهي در انظار عموم، به نـوعي تـوهين بـه صـاحب شـريعت و متـدينان و نيـز        

بـه زوال ديـن از    آن احكام دين حنيف است كـه ادامـه  ترغيب و تشويق به مخالفت با 
رو، مشروعيت الزام بر رعايت حرمُات الهي امري عقلي خواهـد  انجامد. ازاينجامعه مي
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شود. البته مشروعيت الزام با وجوب الزام مـلازم  شامل مي بود و ادلّه نهي از منكر آن را
 اديده گرفت.   توان نقش زمان و مكان را در اين باره ننيست و نمي

آيد كه مشـروعيت الـزام بـر پوشـش زنـان در      دست ميهب ،چه گفته شداز آن. 8
جامعه، با رعايت مراتب از جملـه ارشـاد جاهـل، امـري روشـن و تشـكيك در آن،       

  آور است.  شگفت
 

  هايادداشت
ء يؤذي المسلمين من الكلام دون القذف بالزنى و اللواط ففيـه أدب و تعزيـر علـى مـا      و كل شي«. 1

  .»يراه سلطان الإسلام

حتى يخرج وقتها لغيـر عـذر يعـزر و يـؤمر      ،من غير عذر مع علمه بوجوبها تارك الصلاة متعمداً« .2

  . »بالصلاة...

و اعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح، أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حد عليـه،  « .3

 ...».أو ورد بذلك فيه و لم تتكامل شروط إقامته

كل ما له عقوبة مقدرة يسمى حدا و ما ليس كذلك يسمى تعزيرا. و أسباب الأول ستة الزنى و ما . «4

ة و قطع الطريق و الثاني أربعة البغي و الردة و إتيان البهيمـة و  يتبعه و القذف و شرب الخمر و السرق

  .  »ارتكاب ما سوى ذلك من المحارم

امام معصوم باشد. امام معصـوم   ،»امام«. بسيار بعيد است كه مقصود محقق و ديگر فقيهان از لفظ 5

 ص نمايند. مشخ امداند و نيازي نيست كه ديگران احكام را براي امخودش تكليف خودش را مي

». و تقـديره إلـى الإمـام...    تعزيره بما لا يبلغ الحد 7كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام«. 6

انـد، همـين   اين عبارت از محقق است كه پس از او قريب به اتفاق فقهايي كه در اين باره بحث كرده

 اند.   ه كردهعبارت را آورده و بسياري آن را پذيرفته و گروهي هم در اطلاقش مناقش

ثم وجوب التعزير في كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم ينتـه بـالنهي و التـوبيخ و نحوهمـا فهـو      « .7

ظاهر، لوجوب إنكار المنكر. و أما إن انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه إلّا فـي مواضـع مخصوصـة    

  ». ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير

 .  »المصلحة من يراه ما حسب الحاكم عزرّه عامداً عالماً هياًترك واجباً إلامن فعل محرّماً أو « .8

   .»و لمن تجاوز الحد حد ء حداً ان لكل شي«. 9

    ».بشرط أن يكون من الكبائر و نائبه تعزيره 7فللإمام أو ارتكب حراماً كل من ترك واجباً« .10
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